
کارنامه متیو منگو
متیـــو منگـــو )Mathieu Menegaux( ســـال 1967 در پاریـــس به دنیا آمد و از ســـال 
2015 همکاری با انتشـــارات گراســـه »Grasset« و پوان »Points« را آغاز کرد. هر کسی 
کـــه به خوانـــدن رمان‌هـــای او می‌پـــردازد، نمی‌توانـــد از تأثیر عمیـــق آنها رهایی یابـــد. او با 
نزدیک‌تریـــن نگاه به واقعیت، داســـتان‌های ســـخت و تلخـــی را روایت و این احســـاس را به 
خواننـــده منتقل می‌کند که به‌طـــور واقعی در ذهن شـــخصیت‌ها قرار دارد.  این نویســـنده 
57 ســـاله کتاب »من خودم را کشـــتم- بهای سکوت« را ســـال‌های 2015 و 2017 با انتشارات 
گراســـه و سپس پوان منتشـــر کرد و برنده جایزه »روزهای کتاب ســـابله« و »بهترین رمان از 
نظر خوانندگان« در ســـال 2017 شـــد. در این رمان زنی به نام کلر از عمق ســـلولش در زندان 
زنـــان »فرن«، زنجیـــره وقایعی که او را به زندان می‌کشـــاند برای ما روایت می‌کند. داســـتان 
زنـــی که قربانی یک جنایت هولناک شـــده اســـت. کلر در حصار تنهایـــی‌اش، مرتکب عملی 
غیرقابل جبران می‌شـــود و ســـکوت او به تنها خـــط دفاعی‌اش تبدیل می‌شـــود. این ماجرا 
از روزی شـــروع می‌شـــود که کلر حوصله‌اش ســـر مـــی‌رود و تصمیم می‌گیرد بـــا دوچرخه به 
خانـــه برگردد. خـــودش هنوز نمی‌دانـــد، ولی زندگـــی‌اش ناگهان دگرگون می‌شـــود. کلر در 
این رمان به طور متناوب قربانی و ســـپس جنایتکار می‌شـــود و در نهایـــت به زندان می‌افتد 
و سرســـختانه از توضیح دادن در مـــورد خودش امتناع می‌کند. اما در آســـتانه محاکمه‌اش 
بالاخره تصمیم می‌گیرد و قفل ســـکوتش را می‌شـــکند.  این نویســـنده پس از نوشتن رمان 

با انتشـــارات گراســـه و پوان، موفق »یک پســـر کامل« در ســـال‌های 2017 و 2018 
حـــوزه رمان ســـیاه شـــد که به دریافت جایزه »کلود شـــابرول« در 

شـــد. ایـــن جایـــزه هر ســـال 2019 فیلم آن هم ســـاخته 
ســـال بـــه رمانی اهدا می‌شـــود 

کـــه قابلیـــت اقتبـــاس برای 
از  ســـینما داشـــته باشـــد. 
دیگر آثـــار او می‌توان به »آیا 
مـــردان این‌گونـــه قضـــاوت 

ســـال‌های  در  می‌کننـــد؟« 
2018 و 2019 اشـــاره کـــرد که 
جایزه »یورسنا« را از آنِ منگو 

کـــرد و تلویزیـــون »فرانس 2« 
ن  آ ز  ا س  قتبـــا ا بـــا 

ســـریال »قضاوت 
را  ناعادلانـــه« 

تهیـــه کرد.

در ستایش عدالت ترمیمی
نگاهی به کتاب پرفروش نابخشودنی نوشته متیو منگو نویسنده فرانسوی
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»زنگ ســـاعت تـــازه به صدا درآمـــده بود تا آنـــا را از 
خوابی کـــه فکر می‌کـــرد دیگـــر از آن بازنمی‌گردد، 
بیدار کند. شـــب‌های قبـــل، او احســـاس می‌کرد 
دیگر هرگـــز نمی‌تواند بخوابد، مـــدام غلت می‌زد، 

چـــرا که غرق در خشـــم و ویـــران از درد بود.«
 / نی د بخشـــو نا « ن  مـــا ر ز  غـــا آ یـــن  ا  
Impardonnable« اثر متیو منگو، نویسنده 
فرانســـوی اســـت. رمانـــی تکان‌دهنـــده و مملـــو از 
مضامیـــن ادبـــی و احساســـی که جـــزو کتاب‌های 
پرفروش فرانســـوی زبان طی چند مـــاه اخیر بوده 
اســـت. در این رمان دو داســـتان بـــا ظرافت درهم 
تنیـــده شـــده‌اند؛ اول سرگذشـــت »آنـــا« مـــادری 
کـــه دخترش لوســـی را در تصـــادف با یـــک راننده‌ 
متـــواری از دســـت داده و دیگـــری داســـتان مردی 
به نـــام پاول که هنگام بازگشـــت از یـــک میهمانی 
در حالـــت مســـتی، پســـر نوجوانی را در جـــاده زیر 
می‌‌گیرد و پســـرک جان می‌‌بازد. نویسنده با روایت 
ماجـــرای دو شـــخصیت رنج‌دیـــده از تخلفـــات و 
حوادث رانندگی، فرصتی برای تأملی هوشـــمندانه 
درباره اجرای عدالت و احساســـات انســـانی چون 
پشـــیمانی، بخشـــش، کینه و انتقام به خوانندگان 
می‌دهـــد. او با نوعـــی بی‌طرفی خـــاص دو دیدگاه 
متضـــاد در یک حادثه مشـــابه را بررســـی می‌کند و 
بـــدون آنکـــه خـــود را در جایگاه یک قاضـــی با نگاه 
سیاه و ســـفید مطلق قرار دهد، امکان درک عمیق 
تجربیات، احساسات و عواطف هر دو شخصیت را 

بـــرای خواننده مهیـــا می‌کند.
متیـــو منگو با رمان 234 صفحه‌ای »نابخشـــودنی« 
تـــاش می‌کنـــد بـــا بـــه کارگیـــری آرایه‌هـــای ادبی 
زبان فرانســـه، مخاطب را به تفکـــری عمیق درباره 
انسانیت و احساســـات بشردوستانه وادارد. این اثر 
توسط انتشارات گراســـه اوایل ژانویه 2025 منتشر 
شـــد و با آنکه چند ماه از انتشـــار آن نگذشته ولی 
در جدول پرفروش‌های آمازون قرار گرفته اســـت.

 
تحلیل و نقد ادبی داستان

متخصـــص  و  ادبـــی  منتقـــد  لســـورد،  لوســـی 

پلیســـی  ی  ن‌هـــا رما و  ن  نـــا ا جو نو ت  بیـــا د ا
دربـــاره ایـــن اثـــر نوشـــته: »این رمـــان به بررســـی 
پیچیدگی‌هـــای انســـانی و چالش‌هـــای اخلاقـــی 
در بســـتر دو تـــراژدی غم‌انگیـــز می‌پـــردازد و بـــا 
نگاهـــی هوشـــمندانه مخاطـــب را به تفکـــر درباره 
پیامدهـــای انتخاب‌هایـــش در لحظات حســـاس 
وامـــی‌دارد.« از نظـــر این منتقـــد، نویســـنده با نثر 
زیبـــا و توصیف‌های دقیـــق، خواننده را بـــه دنیای 
درونی شـــخصیت‌ها می‌برد و احساســـات پیچیده 
آنهـــا را به تصویر می‌کشـــد. او به دقـــت به توصیف 
احســـاس گناه و بخشـــش می‌پردازد‌ و اثرات آنها را 
به نمایش می‌‌گذارد. ســـاختار غیرخطی داســـتان 
بـــه عمـــق و پیچیدگـــی آن کمـــک می‌کنـــد و بـــه 
مخاطبـــان اجـــازه می‌دهد بـــه تدریج بـــا جزئیات 
بیشـــتری آشـــنا شـــوند. این رویکرد باعث می‌شود 
هیـــچ یک از شـــخصیت‌ها بـــه طور مطلـــق خوب 
یا بد قلمـــداد نشـــوند و امکان هـــم‌ذات‌ پنداری و 
دلســـوزی را برای خواننـــده ممکن می‌ســـازد. این 
داســـتان حول محـــور دو شـــخصیت اصلـــی، آنا و 
پاول می‌چرخد که درباره یک موضوع مشـــترک دو 
تجربه متفاوت ولـــی دردناک دارنـــد. یکی از حس 
انتقـــام و کینه رنج می‌‌برد ولی دیگری از احســـاس 
عـــذاب وجدان و حـــس گناه و ســـال‌‌های زیادی از 
زندگـــی‌اش را پشـــت میله‌‌های زنـــدان می‌‌گذراند.

 
انعکاسی ظریف و ماهرانه

به نوشـــته این تحلیلگـــر رمان‌‌های ادبـــی، فضای 
داســـتان گاهـــی صمیمی اســـت و بـــر زندگی‌های 
متلاشـــی‌ شـــده‌ آنـــا و پـــاول تمرکـــز دارد و گاهـــی 
جهان‌شـــمول اســـت و گاهـــی تصویـــری از یـــک 
سیســـتم قضایی ناکارآمد، تنبیهی و منسوخ شده 
مانند زندان بـــه نمایش می‌گذارد کـــه ارمغانی جز 
احکامـــی محـــدود و بی‌تأثیـــر بـــرای خانواده‌های 
قربانیـــان نـــدارد. بـــا دنبال کـــردن پاول، شـــرایط 
اســـفناک زندگـــی در زندان‌هـــا، ناعادلانـــه بـــودن 
مجازات‌هـــا و بی‌فایدگـــی سیســـتم تنبیهـــی را 
کشـــف می‌کنیـــم. به واســـطه شـــخصیت آنـــا، ما 
حـــس مصونیت از مجـــازات مجـــرم و بی‌عدالتی، 
انتظار کشـــیدن‌های غیرقابل تحمل، ســـوگواری و 

بـــه تســـکین نرســـیدن را درک می‌کنیم.
ســـاختار رمـــان از نظر ایـــن منتقد ادبـــی ماهرانه 
اســـت و فصل‌های آن به تناوب از دیدگاه آنا و پاول 
با ســـبک نوشـــتاری متفاوت ولی قابل تشـــخیص 
روایت می‌شـــود. نویســـنده بـــه هر دو شـــخصیت 

بـــه میـــزان یکســـان پرداختـــه و ترس‌ها، شـــدت 
احساسات و پشیمانی‌های آنها را مساوی به تصویر 
کشـــیده اســـت. خواننده چـــاره‌ای جز شـــنیدن، 
مشـــاهده دقیـــق و درک افکار شـــخصیت‌ها ندارد 
و نمی‌توانـــد قضاوت‌های عجولانه‌ داشـــته باشـــد. 
همچنیـــن شـــخصیت‌های داســـتان اهریمنـــی یا 
خوب مطلق نیســـتند. نویســـنده با قلمی فشرده 
اما بـــا جزئیات فـــراوان می‌خواهـــد مونولوگ‌های 
درونـــی آنا و پـــاول را بهتر به رشـــته تحریـــر درآورد. 
ســـؤالات، تردیدهـــا و خشـــم‌ها را بـــدون شـــاخ و 
برگ اضافی بـــا پاراگراف‌های طولانـــی و مختصر به 
مـــا منتقـــل می‌کنـــد، به‌نحوی کـــه متن بـــرای هر 

خواننـــده‌ای قابل هضم باشـــد.
 

خلاصه رمان
»نامش پـــاول دوفورک اســـت که تا همیـــن اواخر 
شـــغل، خانـــواده، آپارتمانـــی بـــزرگ در منطقـــه 
شـــانزدهم پاریـــس و یک زندگـــی آرام داشـــت، اما 
یک شـــب، پس از نوشـــیدن مشـــروبات الکلی در 
راه بازگشـــت بـــه خانـــه رانندگـــی کرد و یک پســـر 
نوجـــوان اسکوترســـوار را زیر گرفـــت. این تصادف 
باعث مرگ نوجوان و زندانی شـــدن پاول دوفورک 

برای ســـال‌ها شـــد.«
دیگـــری اســـمش آناســـت کـــه دخترش، لوســـی 
را در شـــرایطی مشـــابه از دســـت داد، امـــا مجـــرم 
از محـــل حادثـــه گریخـــت و آنـــا ماند با یـــک دنیا 
خشـــم و کینـــه. از آن بـــه بعـــد، آنا مـــدام از حس 
انتقـــام و درد می‌ســـوزد. در این رمـــان برای کمک 
بـــه هر دو شـــخصیت فرصتـــی داده می‌شـــود تا در 
شـــکل دیگری از عدالت، به نـــام عدالت ترمیمی، 
شـــرکت کنند. آنـــا باید پـــاول را ملاقـــات کند، به 
حرف‌هایـــش گـــوش دهد و بـــا او صحبـــت کند و 
پـــاول بالاخـــره می‌تواند‌ طلب بخشـــش کنـــد. اما 
آیـــا می‌توانیم کســـی را که از او متنفریـــم، فقط به 

نیابتی ببخشیم؟ شـــکل 
خواننده ابتدا داســـتان‌های جداگانه‌ آنـــا و پاول را 
به نوبت دنبال می‌کند؛ گذشـــته‌ آنها را از محاکمه 
گرفتـــه تا دیوارهای بتونی یا خشـــمی که دو ســـال 
روی زندگی آنها ســـایه انداخته. تـــا قبل از ملاقات 
دو شخصیت داســـتان با هم، هیچ نقطه اوجی در 
رمان وجـــود ندارد و خواننده برای رســـیدن به اوج 
آن بایـــد منتظـــر بمانـــد و ابتدا باید با احساســـاتی 
کـــه شـــخصیت‌هایش را از بیـــن می‌بـــرد، ماننـــد 
شـــرم، خشـــم، ترس و میل به انتقام، آشـــنا شود. 

در نهایـــت نویســـنده بن‌بســـت‌ها و نقـــاط ضعف 
سیســـتم قضایـــی فرانســـه را روشـــن می‌کنـــد که 
فقـــط به دنبـــال مجازات اســـت و امیدهـــای افراد 
دیگری را که خواســـتار بخشـــش هســـتند نادیده 
می‌گیـــرد، چرا کـــه قانون بـــرای اولـــی در مواجهه 
بـــا مجرم بیـــش از حد ســـهل‌انگار اســـت و باعث 
ایجاد خشـــم، نفرت و انتقـــام در خانـــواده قربانی 
می‌شـــود ولی دومی بار گناه خود را با مشـــقت زیاد 
پشت دیوارهای زندان ســـال‌ها به دوش می‌کشد.
ایـــن رمـــان جســـارت پرســـیدن ســـؤالاتی را دارد 
کـــه گاهـــی تابو شـــده یا حتی اندیشـــیدن بـــه آنها 
دشـــوار اســـت ماننـــد آیـــا عدالـــت می‌توانـــد اجرا 
شـــود؟ چرا بـــه جـــای عدالـــت ترمیمـــی، عدالت 
تنبیهی اعمـــال می‌کنیم؟ آیا با حکـــم زندان حتی 
طولانـــی، می‌توان فقدان قربانـــی را جبران کرد؟ آیا 
زندان راه‌حل درســـتی اســـت؟ آیا باعث دگرگونی و 
بازپروری گناهکاران می‌شـــود؟ در واقع منگو با این 
داستان موفق شـــده کیفرخواست هوشمندانه‌ای 
علیـــه سیســـتم قضایی شکســـت‌خورده فرانســـه 
صـــادر کنـــد کـــه عدالـــت را بر پایـــه مجـــازات قرار 

داده است.
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